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 چكيده

نامه حاضر اصول تفسير كنوانسيون اروپايي حقـوق بـشر در رويـه موضوع پايان

در بخش اول مقررات مربوط بـه تفـسير. باشدقضايي ديوان اروپايي حقوق بشر مي 

ي مللـال بـين وين دربارة حقوق معاهدات، آراء ديـوان 1969معاهدات در كنوانسيون 

دادگستري در زمينة تفسير معاهدات حقوق بشري، موضع ديوان اروپايي حقوق بشر

در بخـش دوم قواعـد تفـسير كنوانـسيون. گيـرد در اين زمينه مورد بررسي قرار مي 

اروپايي حقوق بشر كه در رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر اعمال شده است، 

. شودتوضيح داده مي

ن اروپايي حقوق بشر قابل توجـه در خصوص تفسير كنوانسيو اي كه اولين مسئله

 در مورد تفسير معاهدات، منـدرج الملل بينباشد، اين است كه اصول كلي حقوق مي

 وين راهنمـاي ديـوان اروپـايي حقـوق بـشر در 1969 كنوانسيون33تا31در مواد

كنوانـسيون امـا آنچـه در تفـسير. تفسير كنوانسيون اروپايي حقوق بشر بـوده اسـت

و رويه ديوان را متمايز از ساير نهادهـاي نظـارتي حقـوق  اروپايي حائز اهميت بوده

كند استفاده از چهار قاعدة تفسيري خاص يعني قاعـدة تفـسير پويـا، قاعـدة بشر مي 

و قاعدة حاشـيه صـلاحديد دولـت توسـط ديـوان   معناي مستقل، قاعدة تفسير مؤثر

هر يك از اين چهار قاعـده بـه تفكيـك در رويـه قـضايي نامه در اين پايان. باشدمي

و بررسي قرار مي .گيردديوان اروپايي حقوق بشر مورد مطالعه



 پيشگفتار

و و رحمـت خـود و سبب فزوني فضل ستايش خداوندي را سزاست كه حمد را كليد ياد خويش

و عظمتش قرار داده استراهنماي نعمت .ها

و يا از كسي فرا گيرد، اداره داناست، نه آنكه آگاهي او از  جايي گرفته شده يا در حال فزوني باشد

 كه نيازي به فكر كردن يا انديشة دروني داشته باشد؛آنكنندة سراسر نظام آفرينش است بي

و ممتـاز ترين، محبوب سپاس تو راست سپاسي كه تو را رضايت بخش! خدايا تـرين باشـد، تـرين

و از رسيدن به پيشگاهت بـاز نمانـد، سپاسـي كـه شـمارش آن پايـان سپاسي كه از تو پوشيده نباشد 

و تداوم آن از بين نرود . نپذيرد

و هـيچ دانيم تو زنده كه مي دانيم جز آن حقيقت بزرگي تو را نمي! خدايا و احتياج به غير نداري اي

.اي به تو نرسدانديشه

اخوي كه به عنوان استاد راهنما، مرا با از محضر استاد گرانقدر، جناب آقاي دكتر سيد علي سادات

و سپاسگزاري را ابراز مي هاي بي مساعدت دارم، همچنـين دريغ خويش ياري نمودند، نهايت قدرداني

و بـه  از حضور استاد گرامي جناب آقاي دكتر اميرحسين رنجبريان به عنوان استاد مشاور سپاسـگزارم

و راهنمايي پاس تمامي محبت   اين اساتيد بزرگـوار توفيقـات روزافـزون ايـشان را از هاي دلسوزانة ها

زاده نيز كه زحمت داوري از استاد محترم سركار خانم دكتر الهام امين. نمايمخداوند متعال مسئلت مي

مياين پايان . نمايمنامه را تقبل نمودند تشكر
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 مقدمه

 طرح موضوع) الف

اين قاعده بايـد بـه هنگـام. اصولاً هدف هر قاعدة حقوقي، اجرا شدن در مناسبات اجتماعي است

و صريح باشد تا مشكلاتي در اجرا  تواننـد از از آنجا كه واضعان قاعده نمـي. پيش نيايد وضع، روشن

و غير قبل كلية وضعيت  قابل پيش بيني را در نظر بگيرند، ممكن اسـت بـه رغـم تـلاش در هاي عيني

و يا احياناً ابهام در قاعده  روشن بودن قاعده، عاملان به قاعده در حين اجرا با مشكلاتي مواجه شوند

مي. قاعده قرار دهندرا مستمسكي براي عدم اجراي  بايست يك سـري قواعـد لذا در هر نظام حقوقي

و مقررات وجود داشته باشد كه در صورت ابهام بتوان به آنها مراجعه نمود . كلي جهت تفسير قوانين

توانـد بـه طـور كامـل حقوق بشر همانند هر سند قانوني ديگـري مـييمقررات كنوانسيون اروپاي

مبه. روشن نباشد  بايست طوري تفـسير شـود تـا معنـاي مـؤثر آن نظور مقررات كنوانسيون مي همين

و روح كنوانسيون به طور كامل به دست آيد  و اصـول تفـسير نيـز بـه قواعـدها روش. مطابق با متن

و زمينـةمي گوناگوني اطلاق و حـوزة اجـرا و حقـوق بـشرييالمللـ بـين گردد كه مرتبط با ماهيـت

و اين ميكنوانسيون باشد و قابل توجهي .باشدبيانگر اين موضوع است كه تفسير كنوانسيون امر مهم

» حقـوق منـدرج در كنوانـسيون« حقوق بشر چنين آمـده اسـت كـهيدر مقدمة كنوانسيون اروپاي

و حكومـت قـانون در هـاي سياسـي، آرمـان بايست بر مبناي ميراث مشتركي از سـنت مي هـا، آزادي

و.دي متعاهد باشها دولت و حـاوي اصـول و فراملي دارند با وجود اين، چنين مقرراتي جنبه مستقل

بـه همـين. متعاهد ناسازگار باشنديها دولتهاي حقوقي باشند كه ممكن است با نظاممي معيارهايي

ويكميسيون اروپاي(بايست توسط نهادهاي نظارتي مقرر در كنوانسيون منظور اين مقررات مي   سـابق

 حقوق بشر به عنوان يك نهاد شبهيدر ابتدا كميسيون اروپاي. تفسير شوند) حقوق بشريايديوان اروپ

بريقضاي عهده داشت به نحوي كه تفسيرهاي ارائه شده توسط كميـسيون، وظيفه تفسير كنوانسيون را

و اعتبار است   عـضو لازم الاجـراءيهـا دولـت آراء ديوان نيز بـراي. در حال حاضر نيز داراي ارزش

مي. باشد مي بعضي از اين دلايل به حقايق. تواند در الزام آور بودن آراء ديوان مؤثر باشد دلايل چندي

و ضمانت اجراي آراء ديوان ساختار، ظرفيت(ياجتماعي دربارة ديوان اروپاي  ) ها، كيفيت دلايل ديوان

و وحدت فرهنگي در اروپا ماهيت نقض( متعاهديها دولتو به. گرددميبر) هاي ارتكابي اين دلايل

و كارآمـدتر از خوبي نشان مي  دهد كه چرا نظام اروپايي حقوق بشر در حمايت از حقوق بشر مؤثرتر
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يك. كندها عمل مي ساير نظام ، هـا دولـت طرف كنوانسيون به طور گسترده توسـط به عبارت ديگر از

و دادگاه و وظـايف افراد و از طـرف ديگـر پذيرفتـه مـي ها به عنوان مرجع اخلاقي مهم حقوق شـود

 حقوق بشر به عنوان حقوق مبتني بـر عـدالت در مقابـليماهيت حقوق مندرج در كنوانسيون اروپاي 

به اين معنـا كـه بـا تفـسير حقـوق مـورد حمايـت كنوانـسيون، دامنـة اختيـارات. حكومت قرار دارد

ميها دولت و محدود  حقوق بـشر داراي ضـمانتياروپاياز آنجا كه آراء ديوان. شودي متعاهد، تنگ

ايـن حقـايق، كنوانـسيون. در اجراي تـصميمات ديـوان، قـانوني اسـتها دولتباشد الزام اجراء مي

مييالملل بين حقوق بشر را از ديگر معاهداتياروپاي و تعجبي ندارد كـه ديـوان اروپـاي متمايز يكند

م حدوديت قانوني نسبت بـه قـوانين داخلـي حقوق بشر در مواردي از اختيارات تفسيرش در راستاي

و اعمال صلاحديد قضاي . استفاده كنديكشورهاي عضو

 زمينة طرح موضوع)ب

و مجريان قاعدة حقوقي يكي الملل بينموضوع تفسير، به ويژه در مناسبات قراردادي ي كه واضعان

ي، اخـتلاف الملل بين اختلافات ترين موارد به اين دليل كه يكي از شايع. باشند اهميت بيشتري دارد مي

و بعـضاً متـضاد متعاهـدين اختلاف در تفسير، اختلاف در برداشـت. در تفسير است  هـاي گونـاگون

و مصالح ملي آنهاست مي . باشد كه عمدتاً ناشي از منافع

هايي كه در زمينة نقض حقوق مورد حمايـت كنوانـسيون اروپـايي در ديـوان اروپـايي اكثر پرونده

وها دولتشود حاكي از اين موضوع است كه مطرح مي  ي متعاهد تفاسـير خـاص خـود را از حقـوق

و. هاي اساسي مندرج در كنوانسيون دارند آزادي بنابراين ديوان اروپايي در دعاوي مطروحـه، اصـول

و با توسـل بـه  و با توجه به موضوع دعوا قواعد خود را در تفسير كنوانسيون اروپايي ملاك قرار داده

ي عـضو را بـه هـا دولـت از طرفي ديوان،. پردازداين اصول به تفسير حقوق مندرج در كنوانسيون مي 

و پيروي از نظريه اين امر در جهـت. باشدكند كه مبناي آرائش مي هاي تفسيري خود ملزم مي پذيرش

ميها دولتهماهنگي  .شدباي عضو كنوانسيون اروپايي در حمايت از حقوق مندرج در كنوانسيون

 حقوق بشر حائز اهميت است ارتباط تفسير كنوانـسيونيموضوعي كه در تفسير كنوانسيون اروپاي

ميياروپاي ي تابع الملل بين به عنوان يك معاهدةيكنوانسيون اروپاي. باشدو قصد اصلي نويسندگان آن

به. باشد وين دربارة حقوق معاهدات مي 1969قواعد تفسير كنوانسيون هـاي ديـوان پرونـده با نگاهي

. وين به دست آورد1969 كنوانسيون33تا31 حقوق بشر، مي توان ارجاعاتي را به موادياروپاي
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. باشـد مي 1Golder حقوق بشر، پروندهيهاي مطرح شده در ديوان اروپاي ترين پرونده يكي از مهم

 ـاين پرونده از يكسو به عنوان اولين پرونده ب را در خـصوص كنوانـسيون اي است كه بيشترين مطال

و قواعد تفسير مطرح مي 1969 و از سوي ديگر اولين پروندة مهمـي وين دربارة حقوق معاهدات كند

اي مطرح گرديده است كـه ديـوان، درصـدد تعيـين تئـوري كلـي تفـسير هاي اوليه است كه در سال 

 كه اين پرونده در ديوان 1975در. كنوانسيون مبتني بر مقاصد اصلي نويسندگان كنوانسيون بوده است 

و كنوانسيون ويـن نيـز مورد رسيدگي قرار گرفت حق دسترسي مستقيم افراد به ديوان وجود نداشت

از. گرفتكمتر مورد توجه قرار مي  و قواعد تفسيري كه اكنون ديـوان، بـهها روشبه علاوه هيچ يك

و كاملاً مترقي در اختيار دارد در آن زمان وجو اما بعد از آن ديوان اروپـايي.د نداشتشكلي مشخص

براي هـزاران Golder در حال حاضر پرونده. حقوق بشر روش تفسيري خاص خود را به وجود آورد

از. باشدترين معيار تفسير كنوانسيون اروپايي مي شود، مهم درخواستي كه هر ساله در ديوان مطرح مي 

اها روشطرفي همة اين ميو فنون تفسير بر مبناي باشد كه كنوانسيون نبايد بر مبناي همان ين ديدگاه

و ديوان اروپاي 1950معناي مطرح شده در   حقوق بـشر مكـرراً تأكيـد كـرده اسـت كـهي تفسير شود

1اين موضوع در جهت بنـد. كنوانسيون يك سند زنده است كه بايد در پرتو شرايط روز تفسير شود

مي31ماده بر كنوانسيون وين و هدف معاهده به عنوان يك قاعدة كلي تفسير اشـاره باشد كه موضوع

و براي كارهاي مقدماتي نقش تكميلي قائل استمي  معتقـد Ian Sinclairدر همين زمينـه آقـاي. كند

و هدف معاهدات حقوق بـشريياست كه نهادهاي حقوق بشري به ويژه نهادهاي اروپاي  بر موضوع

و متداول متن عدول مي تأكيد دارند به نحوي كه آنها در بع كنند يا بعضي ضي مواقع، از معناي معمول

2.گيرند كه حاكي از قصد اعضا در كارهاي مقدماتي استمداركي را ناديده مي

و تفسيري كه امـروزهيبنابراين ارتباط بين مقاصد اصلي نويسندگان كنوانسيون اروپاي  حقوق بشر

 حقوق بشر گرفتـهيدر كنوانسيون، توسط ديوان اروپاي تفسير از حقوق مندرجيها روشبا توسل به

به نظر ديوان اروپايي هدف از تفسير كنوانسيون اروپـايي ايـن. شود، موضوعي بحث برانگيز است مي

طرف با توجه به روح كلي كنوانسيون در حمايـت از است كه معيار ديوان در تفسير كنوانسيون از يك 

و آزادي  و حقوق ديگر در پرتو اصول كلي تفسير مندرج در كنوانسيون وين از طرف هاي اساسي افراد

 
1. Golder  v. United kingdom, Judgment of 21 February 1975, Series A, No. 18.     
2. Theodor Meron, The Humanization of International Law, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2006, p. 
444. 
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 بر مبناي اصولي صـورت گيـرديبه عبارت ديگر تفسير حقوق مورد حمايت كنوانسيون اروپاي. باشد

.كه حمايت از حقوق بشر را ارتقا دهد

 اهميت موضوع)ج

تفـسير مقـررات ديوان اروپايي حقوق بشر طي پنجـاه سـال گذشـته، اصـول متعـددي را جهـت

اين اصول، نقش به سزايي در تبيين محتواي حقوق. كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اعمال نموده است 

اي كه تعيين دامنة حقوق فـوق بـدون اسـتفاده از ايـن شناخته شده در كنوانسيون داشته است به گونه 

نه. باشداصول، امكانپذير نمي  ادهاي نظـارتي حقـوق بـشر، در اين ارتباط قابل ذكر است كه برخي از

و تفسير سند تأسيس خود، مورد استفاده قرار دادند . اين اصول را به هنگام رسيدگي به شكايات

رسالة حاضر در نظر دارد كه قواعد تفسير كنوانـسيون اروپـايي حقـوق بـشر را شناسـايي كـرده،

و كاربرد عملي آن را در رويه قضايي  ديوان اروپـايي حقـوق بـشر محتواي اين اصول را توضيح داده

و اينكه اين بحث تا كنون موضوع يك بررسـي. نشان دهد  و عملي اين موضوع نظر به اهميت نظري

توانـد خـلاء موجـود در ايـن زمينـه را رسد كه رسالة حاضر مـي مستقل قرار نگرفته است به نظر مي 

.برطرف نمايد

 سوالات اساسي تحقيق)د

 باشد اين اسـت كـه آيـا اصـول كلـي حقـوق ضوع مطرح مي سؤال اصلي كه در خصوص اين مو

 در مورد تفسير معاهدات، راهنماي ديوان اروپايي حقوق بشر در تفسير كنوانـسيون اروپـايي الملل بين

باشد؟ سؤالات ديگري كه پيرامون اين موضوع قابل طرح است، در ذيـل مـورد اشـاره حقوق بشر مي

:گيردقرار مي

مي آيا حقوق مورد حماي-1 بايست بر مبناي مقاصد اصلي نويسندگانت كنوانسيون اروپايي، صرفاً

 تفسير شود يا حقوق مزبور بر مبناي اينكـه كنوانـسيون يـك سـند زنـده اسـت 1950كنوانسيون، در 

 بايست در پرتو شرايط روز تفسير شود؟ مي

از-2 مفها دولت با توجه به اينكه هر يك اهيم حقوقي مندرجي متعاهد، تعريف خاص خود را از

و در مقابل، ديوان اروپايي حقوق بـشر نـسبت بـه بعـضي از  در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر دارند
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و و مستقل خود را دارد آيا قاعدة معناي مستقل نيازي بـه همـاهنگي مفاهيم حقوقي، تعاريف خاص

ي متعاهد دارد؟ها دولتاعمال يكسان در حقوق داخلي 

م-3 و آزادي آيا صرف تدوين هـاي اساسـي در كنوانـسيون قرراتـي در بـاب حمايـت از حقـوق

بايست به نحوي تفسير شـوند كـه امكـان اجـراي اروپايي حقوق بشر كافي است يا حقوق مزبور مي 

و مؤثر اين حقوق فراهم گردد؟  عملي

ياها دولت آيا-4 و آزاد هستند؟  عوامليي متعاهد در اعمال حاشيه صلاحديد، اختيار كامل داشته

و محدوديت دامنة حاشيه صلاحديد دولت مؤثر است؟ چه رابطه و در گسترش اي بين اخلاق عمومي

 حاشيه صلاحديد دولت وجود دارد؟

 تقسيم بندي مطالب تحقيق)و

در بخش اول به بررسي مقررات مربـوط. باشدبنابر مراتب فوق، رسالة مذكور شامل دو بخش مي

و موضع ديوان اروپـايي حقـوق 1969نسيون به تفسير معاهدات در كنوا   وين دربارة حقوق معاهدات

در فـصل اول اصـول تفـسير. اين بخـش مـشتمل بـر دو فـصل اسـت. پردازيمبشر در اين زمينه مي

و در فـصل دوم، ابتـدا بـه وين دربارة حقوق معاهدات مورد بررسي قرار مي 1969كنوانسيون  گيـرد

ا  و شرح كلياتي در باب كنوانسيون و جايگاه ديوان اروپايي حقـوق بـشر پرداختـه روپايي حقوق بشر

بخش دوم به بررسي قواعد تفـسير. گرددسپس مباني تفسير كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مطرح مي 

مي. پردازدكنوانسيون اروپايي حقوق بشر مي  باشد به اين صورت كه هـر اين بخش شامل چهار فصل

ابتـدا. تفسير در رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر اختصاص دارد فصل به بررسي يكي از قواعد 

و در نهايـت قاعـدة5و بعد از آن قاعـدة تفـسير مـؤثر4 سپس قاعدة معناي مستقل3قاعدة تفسير پويا 

.گيرد مورد بررسي قرار مي6حاشيه صلاحديد دولت

3. Dynamic Interpretation 
4. Autonomous Concepts 
5. Principle of Effectiveness 
6. Margin of Appreciation 
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 بخش اول

مقررات مربوط به تفسير معاهدات در

و1969كنوانسيون   وين دربارة حقوق معاهدات

 موضع ديوان اروپايي حقوق بشر در اين زمينه



7

 وين دربـارة حقـوق 1969مقررات مربوط به تفسير معاهدات به موجب كنوانسيون در اين بخش

و الملل بينمعاهدات، رويه ديوان موضع ديوان اروپاييي دادگستري در تفسير معاهدات حقوق بشري

 ويـن در خـصوص تفـسير معاهـدات مـورد بررسـي 1969مقررات كنوانـسيون حقوق بشر در مورد 

.قرارگرفته است

از آنجا كه زبان، وسيله كامل. ترين نقطة بروز اختلاف دربارة معاهدات استتفسير معاهدات، رايج

و عدم اطمينان در متـون معاهـده  . اي متـداول اسـت اي، پديـده بيان قواعد حقوقي نيست، نقاط ابهام

و در عين حال پيچيده روابط حقوقير معاهدات يكي از جنبه تفسي ي است كه الملل بينهاي بسيار مهم

هـاي از زمان اجراي مفاد معاهده تا هنگام تلاش براي حل اختلافات ناشي از آن، مورد توجـه طـرف

و آغـاز اجـراي آن، ضـرورت تفـسير توسـط مـسئول. گيردمعاهده قرار مي  ين به مجرد انعقاد معاهده

مياجراكننده قرارداد جهت كشف منظور طرف  بديهي اسـت. نمايدهاي متعاهد از عبارات معاهده رخ

هاي متفاوت از مضامين مندرج در معاهدات وجود دارد كه در اين مرحله امكان بوجود آمدن برداشت 

و. تواند منجر به بروز اختلاف شود در اين صورت مي  چـه بـا در اين حال چه بـه صـورت دوسـتانه

و فـصل قـضيه توسل به مراجع حل اختلاف از قبيل داوري يا دادگاه، طرفين قا  عـدتاً اقـدام بـه حـل

في. نمايند مي هاي متعاهد نيز نياز به تفسير معاهـده بـراي بين طرفمادر اين مرحله از روابط حقوقي

و تميز حقوق هر يك از آنطرف كشف حقيقت و غير ميها امري اجتناب هاي متعاهد .نمايدناپذير

:كلي دو مسأله مبنايي جهت تفسير معاهدات مطرح استطوربه

و دوم آنكـه كـدام اصـول بايـد در تفـسير اول آنكه چه مرجعي بايد اقدام به تفسير معاهده نمايد

.معاهده رعايت شود
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 1969مقررات مربوط به تفسير معاهدات بـه موجـب كنوانـسيون: فصل اول

 معاهدات وين دربارة حقوق

تـر حقـوق طـور مـشخصو بـه الملـل بـين تفسير معاهدات يكي از پركاربردترين مباحث حقـوق

و داوران.ي است الملل بينمعاهدات  و نظرات قضات ي، تفـسير معاهـدات الملل بينتقريباً در تمام آراء

و شايد به  و استناد قرار گرفته است قابل تـوجهي از توان گفت بخش به نحوي از انحاء مورد استفاده

و نظرات را به خود اختصاص داده است 7.اين آراء

 مفهوم تفسير: مبحث اول

و و معادل آن در زبـان انگليـسي و روشن نمودن لفظ است تفسير در لغت به معناي آشكار كردن

و تلفظ آن در برخي از ديگر زبان  كInterpretationها،همچنين با كمي تغيير عمدتاً در نگارش ه است

:در فرهنگ لغت چنين تعريف شده است
8." The particular way in which something is understand or explained"

شـود يـا آنچه كه از چيـزي فهميـده مـي« يا تفسير عبارت است از Interpretationبدين معني كه

».گردددربارة آن بيان مي

بـسياري از ايـن. ني از تفـسير ارائـه شـده اسـت اما در زمينة علم حقوق، تاكنون تعاريف گوناگو

تعاريف در اين مفهوم مشتركند كه منظور از تفسير، تبيين معناي الفاظ براي دستيابي به قصد گوينـده 

هـاي حقـوقي داخلـي كـشورهاي مختلـف به جهت اينكه دستيابي به قصد گوينـده در نظـام9.است

و اختلافاتي در اين زمينه وجود دارد، شايد يكـي رودضرورتاً عنصر اساسي اين تعريف به شمار نمي 

ترين تعاريف را عليرغم كلي بودن آن به توان به اين شكل بيان نمود كه تفسير عملي ذهني مطلوب از

و واقعي عمل حقوقي مبتني مي  نتيجـة عمـل تفـسير. باشديا عقلاني است كه بر تعيين معناي صحيح

 

و بولسلاو بوسچك، فرهنگ.7 ، 1375ترجمه عليرضا پارسا، انتشارات ققنوس، تهران، حقوق بين الملل،رابرت بلدسو

.315ص
8. Oxford Advanced Learners’ Dictionary. 

و محمد جعفر جعفري لنگرودي، مبـسوط 1375 انتشارات گنج دانش، تهران، الملل،فرهنگ حقوق بينبهمن آقايي،.9

ص1378در ترمينولوژي حقوق، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، تهران، ،1365.
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م و تاريك آن روشن مي شخص مي اين است كه دامنة شمول عمل حقوقي و نكات مبهم  10.گرددشود

. انطباق قابـل قبـولي دارد الملل بيناين تعريف كلي با برداشت غالب از معناي فعلي تفسير در حقوق

و محتواي قاعدة حقوقي قابل اجـرا در وضـعيتي در اين تعريف تفسير مبتني بر آزادسازي معني دقيق

ن چنانچه نتيجـة تفـسير معاهـده، تغييـر محتـواي آن باشـد، چنـين همچني. باشدمي مفروض يا معين 

 تفـسير معاهـدات معمـولاً در دعـاوي مربـوط بـه اجـراي 11.تفسيري از حد خود تجاوز كرده اسـت

بنابراين هدف از تفسير، شناخت درست قاعده، يعنـي 12.باشدمعاهدات بين دول متعاهد قابل طرح مي

و دريافت حد دقيق مفاه  13.يم حقوقي استتعيين قلمرو

و كامـل از طرفي تفسير، ماهيت اعلامي دارد نه تأسيسي زيرا با انجام عمل تفـسير، معنـاي دقيـق

و چنين نيست كه تفسير موجب تأسـيس قاعـدة حقـوقي قاعدة حقوقي از قبل موجود، اعلام مي  شود

تـوان با تفسير نمي. استاز اين روست كه تفسير با تجديدنظر در قاعده يا تغيير قاعده متفاوت. گردد

و گسترده تـر از  خلاء موجود در قاعده را رفع نمود، زيرا تأويل يا توصيف در واقع توضيحاتي فراتر

 14.تفسير است

و به اين دليل است كه همواره هنگامي كه اختلاف در تفسير تفسير معمولاً با اجرا در هم مي آميزد

و مطرح مي ميشود، سخن از اختلاف در تفسير .آيداجرا توأمان به ميان

و تسريع مي و در در مجموع، تفسير اجراي قاعده را تسهيل و غالبـاً شـرط اجـراي آن اسـت كند

.مقابل، اجراي قاعده در صورت ضرورت عمل تفسير، بدون تفسير ممكن نخواهد بود

صص1385 انتشارات ميزان، تهران، حقوق بين الملل عمومي،سيد باقر مير عباسي،. 10 ،114 -113.

و آلن پله،. 11  جلد اول، ترجمه حسن حبيبي، انتشارات حقوق بين الملل عمومي،نگوين كك دين، پاتريك دييه

ص 1382اطلاعات، تهران، ،407.

ص 1382 انتشارات قومس، تهران، حقوق بين الملل عمومي،حسين ثريايي آذر،. 12 ،52.

و اجراي مقررات«هدايت االله فلسفي،. 13 -، پاييز11-12 شمارهمجلة تحقيقات حقوقي،،»حقوق بين المللتفسير

ص 1372 تابستان-، بهار 1371زمستان ،141.

رك توصيف يعني مطالعة. 14 هدايت: وضعيتهاي واقعي بر اساس قواعدي كه مفهوم آنها با تفسير روشن شده است؛

ص 1379 فرهنگ نشر نو، تهران،معاهدات، حقوق بين المللاالله فلسفي،  ،433.



10

، قابليـت شود، يعني از زمان وضع قاعدة حقوقي موضـوع تفـسير تفسير اصولاً عطف بما سبق مي

و يـا پايـان يافتـه) قبل از تفسير(اعمال دارد مگر در مواردي كه طبق معاهدة اصلي عملي انجام شده

 15.باشد كه در اين صورت، اصل اعتبار امر مختومه حاكم بر موضوع است

 اهميت تفسير معاهدات: مبحث دوم

برخـوردار اسـت، مـوارد زيـر ها از اهميت بسيار زيادي در ارتباط با معاهدات، موضوع تفسير آن

ميجنبه .دهدهاي مختلف اهميت تفسير معاهدات را نشان

گيـري از ابزارهـاي علـم حقـوق از اساساً براي اجراي يك قاعده حقوقي لازم است با بهـره) الف

 توان با انطباق قاعده بـر مـصاديق آن، جمله تفسير، بدواً حدود آن قاعده را تعيين نمود تا بر آن مبنا به 

به عبارت ديگر براي اعلام نظر در خصوص يك قضيه، خواه نا خواه بايد اجـزاء. قاعده را اجرا نمود

و تفسير قرار گيردو حدود آن مورد اظهار  از آنجا كه در بسياري از موارد روابط روزمرة حقـوقي. نظر

مي به اجراي تعهدات قراردادي يا معاهدهها دولت ااي ربط پيدا ز كاربردهاي تفسير عملاً كند اين جنبه

مي. بسيار پركاربرد است تواند به تـسهيل رونـد تدقيق هر چه بيشتر اصول تفسير نه تنها از اين جهت

 كمـك شـاياني نمايـد بلكـه شـود بيني مـي گونه كه در چهارچوب تعهدات متقابل پيش انجام امور آن 

ميهاي بروز اختلاف در برداشت از مفاد تعهدات را بسيار زمينه .دهدكاهش

و هاي يك معاهده به هنگام انعقاد آن بر اساس پيش فرض طرف)ب هاي خود از قواعـد حقـوقي

و قواعدي كه آگاهانه يا ناخودآگاه نسبت به هر موضوع دارند اقـدام بـه انعقـاد معاهـده  نيز تصورات

و تـصورات هـا هـاي اساسـي در پـيش فـرض بديهي است در برخي موارد به واسطة تفاوت. كنندمي

و برداشت و هاي متفاوتي از يك متن ارائـه گـردد بـه اشخاص، ممكن است تفاسير طوريكـه ماهيـت

و گيري از ابزار تفسير مي در چنين صورتي بهره. حدود توافقات، مورد سؤال قرار گيرد  توانـد ماهيـت

.حدود توافقات را تعيين نمايد

و امثال(ت اجرايي در برخي موارد تفسير يك معاهده توسط مقاما)ج مثل صدور اعلامية تفسيري

مي) آن و داوري تواند در سرنوشت يك معاهده يا پرونده تأثير مهمـي داشـته يا توسط مراجع قضايي

و موجـب. باشد براي آنكه تفسيرهاي ارائه شده توسط مقامات مذكور از حدود معقول خارج نـشود

 

ص 1384انتشارات گنج دانش، تهران، حقوق معاهدات بين المللي، محمد رضا ضيائي بيگدلي،. 15 ،153 .
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و تدقيق قو و بهره تزلزل تشخيص حدود حق نگرد، تبيين تواند از ها مي گيري صحيح از آن اعد تفسير

.اهميتي وافر برخوردار باشد

مي)د ترين علت بروز اختلافات به خـصوص توان شايعاختلاف نظر مربوط به تفسير را به جرأت

آن.ي دانست الملل بيندر سطح  ها اختلاف ناشـي از صرفنظر از اينكه موارد بسياري وجود دارد كه در

دهد، بايد توجه داشت كه در اكثر قريـب بـه اتفـاق معاهده جوهرة اصلي اختلاف را تشكيل مي تغيير 

و داوري  و مشورتي صادره از سوي مراجع قضايي ي به نحـوي از انحـاء قواعـد الملل بينآراء ترافعي

 16.تفسير مورد استفاده قرار گرفته است

 هدف از تفسير معاهدات: مبحث سوم

اي كـه معاهـده در نظر قرار گيرد كه بسته به مرحله تواند مد سير معاهدات مي اهداف مختلفي از تف

و انعقـاد معاهـده. تواند متفاوت باشد آن قرار دارد مي  و مفاد آن در مرحلـه ايجـاد گاه تفسير معاهده

و مفـاد آن، حـصول اطمينـان از مورد استفاده قرار مي  گيرد كه در اين حالت مقصود از تبيين معاهـده

گـاه بـراي مرحلـة اجـراي. طباق قصد طرفين بر چيزي است كه قرار است مورد امضاء قرار گيـرد ان

و محدودة آثار معاهده به هنگام بروز اختلاف تفسير معاهده تفسير لازم مي و گاه براي تعيين آثار شود

 يـك معاهـده افي هـستند كـه تفـسير در اين ميان به دو مورد زير كه دربردارندة اهم اهد. آيدبكار مي 

مي مي :شودتواند در بر داشته باشد اشاره

هاي معاهده جهت رفع تفسير معاهدات گاه توسط طرف: هاي معاهده رفع ابهام توسط طرف) الف

د  و يا موقع اجراي معاهده بواسـطة هـاي معاهـده صـورت خالـت خـود طـرف ابهام در هنگام انعقاد

ني. پذيرد مي ميبه اين نوع تفسير، تفسير اصيل .گويندز

مي: هاي معاهده توسط قاضي يا داور كشف قصد طرف)ب رسد اكثريت قريـب بـه اتفـاق به نظر

و نظام حقوقي نظام و الملل بينهاي حقوقي داخلي ي بر اين اصل اسـتوارند كـه در بررسـي قراردادهـا

و حل اختلاف، غرض از تفسير كشف قـصد طـر هـايفمعاهدات در هر يك از مراحل انعقاد، اجرا

 

،» وين درباره حقوق معاهدات1969 كنوانسيون33تا31المللي با نقدي بر مواد تفسير معاهدات بين«حامد شفيعا،. 16

به راهنمايي دكتر سيد باقر ميرالمللپايان نامه كارشناسي ارشد حقوق بين و علوم سياسي، عباسي،، دانشكده حقوق

.8-9، صص 1383


